
گروه اقتصادی ــ ورشکســتگی یک پلتفرم فروش 
آنلاین طلا به‌دلیل خالی‌فروشــی و لغــو فعالیت آن 

با حدود ۲۰۰ هــزار کاربر، بار دیگر ضعف ســاختار 

نظارت بر بازار رو‌به‌رشد طلای آنلاین را به کانون توجه 

آورده است؛ بازاری که بســیاری از مردم برای حفظ 

ارزش پس‌اندازهای خرد خود، از چند سوت تا چند 

گرم، به آن پناه برده‌اند.

معاونت پلیس فتا اعلام کرده اســت کــه این پلتفرم 

به‌دلیل خالی‌فروشی ورشکست و فعالیت آن متوقف 

شــده اســت. هرچند هنــوز جزئیــات کامــل حجم 

تعهدات، میزان کسری طلا، ســازوکار بازگرداندن 

دارایی کاربران و مسئولیت مدیران این سکو به‌طور 

رسمی منتشر نشده، اما اصل ماجرا پرسش بزرگی 

را پیش روی نهادهای مسئول گذاشته است: چگونه 

سکویی توانسته با چنین تعداد کاربر، بیش از پشتوانه 

واقعی خود تعهد فروش طلا ایجاد کند؟

مسئله فقط تخلف یک کســب‌وکار نیست. ماجرای 

اخیر نشان می‌دهد بازار طلای آنلاین، پیش از آنکه 

به یک ساختار نظارتی روشن، برخط و الزام‌آور مجهز 

شود، رشــد کرده اســت؛ بازاری که در آن مسئولیت 

صدور مجوز، تأیید خزانه، کنترل موجودی، نظارت 

بر معامــات و برخــورد با تخلف میان چند دســتگاه 

تقسیم شــده، اما پاســخگوی نهایی هنوز به‌روشنی 

مشخص نیست.

شروع فعالیت بدون ناظر مشخص
به گفته مشاور معاون ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق 

کالا و ارز، زمانــی که ســکوهای فــروش آنلاین طلا 

فعالیت خود را آغاز کردنــد، »هیچ نهاد حاکمیتی یا 

غیرحاکمیتی در کشور مسئولیت و تعهد مشخصی 

نسبت به آن ها قبول نمی‌کرد.«

همین خلأ، زمینه را برای رشــد ســریع پلتفرم‌هایی 

فراهم کرد که بخشــی از آن‎ها با تبلیغات گسترده و 

فروش طلای خرد، توانستند اعتماد کاربران را جلب 

کنند. برای بسیاری از مردم، وجود درگاه پرداخت، 

تبلیغات رســانه‌ای یا حتی مجوز صنفی، نشــانه‌ای 

از اعتبار و نظارت کامل تلقی می‌شــود؛ در حالی که 

تفاوت میان مجوز کســب‌وکار، تأیید خزانه، نظارت 

بر موجودی و تضمیــن تحویل فیزیکی بــرای عموم 

کاربران روشن نیست.

در چنیــن وضعیتــی، کاربر بــا این تصور کــه طلای 

خریداری‌شــده واقعاً در خزانه‌ای معتبــر نگهداری 

می‌شود، وجه خود را پرداخت می‌کند. اما اگر فروش 

پلتفرم از موجــودی واقعی طلا پیشــی بگیرد، آنچه 

در حساب کاربری مشــتری ثبت شده، ممکن است 

نــه دارایی قابــل تحویل، بلکــه صرفاً تعهــدی بدون 

پشتوانه باشد.

خالی‌فروشی؛ فروش طلا یا فروش وعده؟
خالی‌فروشــی در این بــازار به زبان ســاده زمانی رخ 

می‌دهد که یک سکو بیش از طلایی که واقعاً در اختیار 

دارد یــا در خزانه نگهداری کرده اســت، بــه کاربران 

بفروشد. در این حالت، پلتفرم به جای فروش طلا، در 

عمل وعده تحویل طلا می‌دهد.

مسئولیت مســتقیم چنین تخلفی، پیش از هر چیز 

متوجه پلتفرمی اســت که تعهد بدون پشتوانه ایجاد 

کرده است. سکوی فروش طلا نمی‌تواند مدعی باشد 

مشــتری فقط یک عدد یا اعتبار دیجیتال خریداری 

کرده است؛ زیرا مبنای فعالیت این پلتفرم‌ها فروش 

طلاســت و هر مقــدار طلای ثبت‌شــده در حســاب 

کاربر باید معادل واقعی، قابل ردیابی و قابل تحویل 

داشته باشد.

با این حال، تخلف یک پلتفرم مســئولیت نهادهای 

ناظــر را منتفــی نمی‌کنــد. وقتــی یک کســب‌وکار 

می‌تواند به حدود ۲۰۰ هزار کاربر خدمات ارائه دهد 

و سپس به‌دلیل خالی‌فروشی از فعالیت بازبماند، باید 

روشن شود کنترل‌های پیشگیرانه در چه مرحله‌ای از 

کار افتاده‌اند.

پرسش‌ها مشخص‌اند: این پلتفرم با چه مجوزی 
فعالیت می‌کرد؟ محل نگهداری طلای فروخته‌شده 

کجا بود؟ چه مرجعی موجودی آن را کنترل می‌کرد؟ 

نســبت میان موجــودی خزانــه و حجم تعهــدات به 

مشتریان چگونه سنجیده می‌شد؟ و چرا تخلف پیش 

از رسیدن به این ابعاد شناسایی نشد؟

سامانه ناظر؛ راه‌حل یا وعده‌ای برای آینده؟
بانک مرکزی ســامانه‌ای را برای نظــارت بر فعالیت 

پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا پیش‌بینی کرده است؛ 

بر اســاس اعلام معاونت پلیس فتا، قرار اســت همه 

سکوهای فعال فروش آنلاین طلا تا شهریور به سامانه 

ناظر بانک مرکزی متصل شوند.

هدف این سامانه، در صورت اجرای کامل و مؤثر، باید 

روشن باشد: تطبیق برخط میزان طلای موجود در 

خزانه با حجم طلای فروخته‌شــده به مشــتریان. به 

بیان دیگر، هیچ پلتفرمی نباید بتواند بیش از ذخیره 

تأییدشده خود فروش انجام دهد.

اما اهمیت ســامانه ناظر، به صرف طراحــی یا اعلام 

زمان اتصال سکوها نیســت. مسئله اصلی، کیفیت 

اجرای آن است. سامانه زمانی بازدارنده خواهد بود 

که پیش از ثبت معامله، موجودی واقعی را کنترل کند 

و در صورت نبود پشتوانه، اجازه فروش جدید ندهد؛ نه 

این که پس از وقوع تخلف، صرفاً اطلاعاتی از کسری 

موجودی یا تعداد معاملات ارائه کند.

نظارت دســتی، دریافت گزارش روزانــه از پلتفرم‌ها 

یا تکیه بــر خوداظهاری آن‎هــا، در بــازاری با گردش 

مالی بالا و تعــداد زیاد کاربر، نظارت مؤثر محســوب 

نمی‌شــود. تجربه اخیر نشان داده اســت که نظارت 

پس از وقوع، نمی‌تواند جایگزین کنترل سیستمی و 

پیشگیرانه باشد.

توپ مسئولیت در زمین کدام نهاد است؟
در ساختار فعلی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در 

صدور و تمدید مجوز سکوها نقش دارد؛ وزارت اقتصاد 

و درگاه ملی مجوزها نیز در فرایند ثبت و صدور مجوز 

فعال‌اند؛ بانک مرکزی در موضوع تأییدیه‌ها، خزانه‌ها 

و سامانه ناظر نقش دارد و پلیس فتا و دستگاه قضایی 

نیز هنگام وقوع تخلف و شــکایت کاربران وارد عمل 

می‌شوند.

امــا همین تقســیم کار، بــدون تعیین مرجــع نهایی 

پاســخگویی، به پاســکاری مســئولیت منتهی شده 

است.

اتحادیه نمی‌تواند بگوید وظیفه‌اش فقط صدور مجوز 

بوده و وضعیت پشتوانه طلا به آن ارتباطی ندارد. بانک 

مرکزی نیز نمی‌تواند صرفاً با اشــاره به صنفی بودن 

فعالیت پلتفرم‌ها، از پاسخگویی درباره سازوکار تأیید 

خزانه‌ها و نظارت برخط فاصله بگیرد. وزارت اقتصاد 

هم باید توضیح دهد سازوکار مجوزدهی چگونه مانع 

ورود یا ادامه فعالیت کســب‌وکارهای فاقد شــرایط 

لازم می‌شود.

مسئولیت مشترک، به معنای پاسخگویی نامشخص 

نیســت. هر نهــاد بایــد حــوزه مســئولیت خــود را با 

شــاخص‌های روشــن، گــزارش عمومــی و ضمانت 

اجرای مؤثر بپذیرد.

حق مردم؛ شفافیت پیش از معامله
کاربران بازار طــای آنلاین نباید بــرای اطمینان از 

وجود دارایی خود، به تبلیغات پلتفرم یا وعده مدیران 

آن تکیه کنند. آن‎ها باید بتوانند پیش از خرید، در یک 

مرجع رسمی و قابل استعلام بدانند:

پلتفرم دارای چه مجوزهایی است؛  ▪▪

طلای آن در کدام خزانه نگهداری می‌شود؛  ▪▪

آیا به سامانه ناظر متصل است یا خیر؛  ▪▪

موجودی واقعی و تعهدات آن چگونه تطبیق داده   ▪▪

می‌شود؛

شرایط تحویل فیزیکی طلا چیست؛  ▪▪

و در صورت بروز اختلاف یا ناتوانی پلتفرم، مرجع   ▪▪

پیگیری کجاست.

انتشار عمومی این اطلاعات، به معنای افشای اسرار 

تجاری شرکت‌ها نیست؛ بلکه حداقل شفافیتی است 

که برای حفاظت از دارایی مردم ضرورت دارد.

مطالبه‌ای فراتر از تعطیلی یک سکو
تعطیلی پلتفرم متخلف، پایان پرونده نیست. مردم 

حق دارنــد بدانند چه مقــدار طلا یا وجــه درگیر این 

پرونده است، چه برنامه‌ای برای بازگرداندن دارایی 

کاربران وجود دارد و چه کســانی در شــکل‌گیری یا 

شناسایی دیرهنگام این تخلف کوتاهی کرده‌اند.

همزمان، پیش از اتصال سراسری پلتفرم‌ها به سامانه 

ناظر در شــهریور، باید چنــد موضوع به‌طور شــفاف 

اعلام شــود: ضوابط اتصال سکوها چیســت، کدام 

خزانه‌ها مورد تأییدند، کنترل موجودی با چه تناوب 

و چه سازوکاری انجام می‌شود و در صورت مشاهده 

کسری، چه محدودیت یا برخوردی به‌صورت خودکار 

اعمال خواهد شد.

بازار طلای آنلاین می‌تواند ابزاری برای دسترســی 

آســان‌تر مردم به طلا و توســعه خدمات مالی باشد؛ 

اما فقط در صورتی که هر سوت طلای فروخته‌شده، 

پشتوانه واقعی و قابل تحویل داشته باشد.

ماجرای ورشکستگی اخیر نشان داد هزینه تعلل در 

تنظیم‌گری را نه پلتفرم‌ها و نــه نهادهای ناظر، بلکه 

مردمی می‌پردازند که با پس‌اندازهای کوچک خود 

تلاش می‌کننــد از تورم عقــب نمانند. تــوپ نظارت 

بر طلای آنلاین نباید بیشــتر از این میان دستگاه‌ها 

سرگردان بماند.

توپ سرگردان نظارت بر طلای آنلاین
 تعطیلی یک سکوی فروش طلا به دلیل خالی فروشی و لغو فعالیت آن با 200 هزار کاربر، پاسکاری مسئولیت نظارت بر معاملات برخط طلا میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را

 بیش از پیش آشکار کرد
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محمــد حقگو-وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در 
تشریح رویکردهای اقتصادی دولت چهاردهم، از 

مجموعه‌ای از اصلاحات در نظام بانکی، سیاســت 

ارزی، انرژی، بودجه‌ریــزی و حکمرانی داده‌محور 

ســخن گفته اســت؛ اصلاحاتــی که بــه گفتــه او با 

تأکید رئیس‌جمهور بر حذف رانت، کاهش فســاد 

و حفاظت از معیشــت مردم دنبال می‌شــود. با این 

حال، آنچه این برنامه‌ها را از ســطح اعلام سیاست 

به نتیجه‌ای ملموس بــرای اقتصاد خانــوار و تولید 

تبدیل می‌کند، نه صرفاً شجاعت در تصمیم‌گیری، 

بلکه کیفیت اجرا، زمان‌بندی، جبران آثار تورمی و 

پاسخ‌گویی عمومی است.

 بانک‌هــا؛ از تعیین‌تکلیــف یــک پرونــده تــا 
اصلاح یک ساختار

ســیدعلی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، »تعیین‌تکلیف 

بانــک آینــده« را یکــی از نمونه‌هــای ورود دولت به 

پرونده‌های پرهزینه و پیچیــده نظام بانکی معرفی 

کرده و گفته است که برای این موضوع، پس از ماه‌ها 

جلسات کارشناســی، بســته عملیاتی با همکاری 

بانک مرکزی تهیه شده است. به گفته او، موضوع در 

سطح سران قوا نیز مطرح و بر ضرورت پایان‌دادن به 

تأخیر در تصمیم‌گیری توافق شده است.

بــا ایــن حــال، مســئله نظــام بانکی ایــران تنهــا به 

سرنوشــت یــک بانــک محــدود نیســت. ناتــرازی 

ترازنامه‌ها، دارایی‌های منجمد، تسهیلات تکلیفی، 

بنگاه‌داری، اضافه‌برداشــت و ضعف نظارت مؤثر، 

شبکه بانکی را با مشکلاتی ساختاری روبه‌رو کرده 

اســت. وزیر اقتصاد نیز تأکید کرده که اصلاح سایر 

مؤسسات مالی و بانک‌ها در دستورکار قرار دارد و 

در صورت ناکامی برنامه‌های اصلاحی، مسیرهایی 

چون ادغام، تصفیه یا انحلال مطرح خواهد بود.

ســؤال مهم این جاســت که هزینه ایــن اصلاحات 

چگونه و توسط چه کســانی پرداخت می‌شود. اگر 

اصلاح بانک‌هــا به انتقــال زیان به بانــک مرکزی، 

افزایــش پایــه پولی یــا تحمیل بــار مالی بــه بودجه 

عمومی منتهی شــود، هزینه نهایی آن می‌تواند در 

قالب تورم به خانوارهــا بازگردد. بنابراین انتشــار 

گزارش‌های شفاف از وضعیت دارایی‌ها، بدهی‌ها، 

نحوه حمایت از سپرده‌گذاران و منابع تأمین مالی 

اصلاحات، بخشــی جدایی‌ناپذیــر از موفقیت این 

پروژه است.

اصلاح ارز؛ حذف رانت یا جابه‌جایی فشار؟
وزیر اقتصاد، سیاست ارزی پیشــین را منشأ توزیع 

رانت و اتلاف منابع دانســته و گفته است که تداوم 

ارز ترجیحی و کنترل دستوری نرخ ارز، هم فعالان 

اقتصــادی را بلاتکلیف کرده و هم فشــار بــر منابع 

ارزی و بودجــه را افزایــش داده اســت. او با اشــاره 

به افزایش نــرخ ارز تا حــدود ۱۵۰ هــزار تومان، از 

اختصاص ۲.۵ میلیارد دلار برای پرداخت کالابرگ 

مســتقیم به مردم به‌عنوان ســازوکار جبران سخن 

گفته است.

منطق اقتصادی حذف شــکاف‌های بــزرگ ارزی 

روشن است: وقتی واردکننده کالایی را با نرخ بسیار 

پایین‌تر از نرخ واقعی ارز دریافت می‌کند، احتمال 

انحــراف منابــع، بیش‌اظهــاری، قاچــاق معکوس 

و انتقــال یارانــه بــه حلقه‌هــای غیرهــدف افزایش 

می‌یابد. اما حذف رانت در نقطه تخصیص، لزوماً به 

معنای تحقق عدالت در نقطه مصرف نیست.

دولت بــرای اثبــات موفقیت ایــن سیاســت باید به 

چند پرسش پاسخ دهد: کالابرگ چه تعداد خانوار 

را پوشــش می‌دهــد؟ قــدرت خریــد خانوارهــای 

دهک‌هــای پایین پــس از تغییر سیاســت ارزی چه 

تغییری کرده است؟ قیمت کالاهای اساسی با چه 

فاصله‌ای از نرخ ارز حرکت می‌کند؟ آیا نوسان بازار 

نسبت به دوره قبل کاهش یافته است؟ 

انرژی؛ اصلاحی که بدون اعتماد عمومی 
پیش نمی‌رود

مدنــی‌زاده اصــاح قیمت‌هــای غیرواقعــی گاز، 

بنزیــن، گازوئیل و بــرق را نیــز در زمــره محورهای 

برنامه اقتصــادی دولت قــرار داده اســت. ناترازی 

انرژی، مصرف بالا، اتلاف منابع و فشــار بر بودجه، 

واقعیت‌هایی هســتند که دیگر نمی‌توان آن‎ها را با 

تعویق تصمیــم پنهان کرد. اما تجربه‌های گذشــته 

نشــان می‌دهد اصلاح قیمت انرژی، حساس‌ترین 

بخش هر بسته اقتصادی است.

اصــاح قیمت‌هــا زمانــی می‌توانــد پایــدار باشــد 

که مــردم به چنــد موضــوع اطمینــان پیــدا کنند: 

نخست، منابع حاصل واقعاً به بهبود رفاه عمومی، 

حمل‌ونقل، زیرساخت و حمایت هدفمند از اقشار 

آســیب‌پذیر اختصاص می‌یابد؛ دوم، دولت پیش از 

افزایش هزینه مصرف‌کننده، با پرمصرف‌ها، قاچاق 

ســازمان‌یافته و ناکارآمدی در تولید و توزیع انرژی 

برخورد می‌کند. سوم  سیاســت طراحی شده باید 

تفاوت در الگوی مصرف، کیفیت مسکن، دسترسی 

به حمل‌ونقــل عمومی و امکان واقعــی خانوارهای 

کم‌درآمد برای کاهش مصرف انــرژی را نیز لحاظ 

کرده باشد. در غیر این صورت، اصلاح انرژی ممکن 

است در افکار عمومی به معنای انتقال کسری‌ها 

به خانوارها تعبیر شود؛ برداشــتی که اجرای هر 

سیاست اقتصادی را دشوارتر می‌کند.

حکمرانی داده‌محور؛ وعده‌ای با شرط 
دسترسی و پاسخ‌گویی

وزیر اقتصاد از حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور 

برای شناسایی برخورداران، هدفمندکردن یارانه‌ها، 

جلوگیری از پولشویی و کنترل تسهیلات رانتی خبر 

داده اســت. ایده اصلی این اســت کــه نظام حمایتی 

بتواند میان فــردی با دارایی‌های متعــدد و خانواری 

فاقد پشــتوانه مالی تمایــز بگــذارد و در عیــن حال، 

دریافت تســهیلات کلان بدون اعتبــار و وثیقه قابل 

رصد شود.این مســیر، در صورت تکمیل پایگاه‌های 

اطلاعاتی و اتصال داده‌های مالیاتی، بانکی، ملکی و 

تجاری، می‌تواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش 

تبعیض در تخصیص منابع باشــد. امــا داده‌محوری 

بدون تضمین صحت داده‌ها، حفظ حریم خصوصی، 

سازوکار اعتراض شهروندان و نظارت مستقل، خود 

می‌تواند به منبع خطا و بی‌عدالتی تازه تبدیل شود.

از ســوی دیگر، حکمرانــی داده‌محور تنها بــا اتصال 

پایگاه‌های اطلاعاتــی محقق نمی‌شــود. داده‌های 

ثبتی و مالی باید در کنار پیمایش‌های معتبر از وضعیت 

خانوارهــا و ارزیابی آثــار اجتماعی سیاســت‌ها قرار 

گیرند. با این همه، نظرســنجی نمی‌تواند جایگزین 

کار کارشناســی در تصمیم‌هایــی ماننــد اصــاح 

قیمت انــرژی باشــد؛ وظیفــه آن، ســنجش دقیق‌تر 

پیامدهای اجتماعی، طراحی حمایت‌های جبرانی 

و کاهش غافلگیــری خانوارهاســت. تکیــه افراطی 

بر هر یک از ایــن دو منبع، یعنــی داده‌هــای اداری یا 

عمومــی،  برداشــت‌های 

می‌توانــد سیاســت‌گذار را به 

خطا بکشــاند. این موضوع از 

آن رو اهمیــت بیشــتری پیدا 

می‌کند که سقاب اصفهانی، 

و  رئیس‌جمهــور  معــاون 

رئیس سازمان بهینه‌سازی و 

مدیریت راهبــردی انرژی، در 

یادداشــتی بر ضرورت پرهیز 

از غافلگیــری در اصلاحــات 

بنزینــی تأکید کرده و نوشــته 

است: »... از این پس، نظرسنجی‌های معتبر می‌تواند 

مبنای تصمیم‌گیری باشد.« با این حال، بدیهی است 

نظرسنجی معتبر با رأی‌گیری مجازی در شبکه‌های 

اجتماعــی تفــاوت دارد. پیمایــش سیاســتی باید بر 

نمونه‌گیری علمی، پرسش‌نامه شفاف و امکان تعمیم 

نتایج به جامعه متکی باشد؛ در غیر این صورت، صرفاً 

بازتاب نظر بخشــی از کاربــران فعــال در یک پلتفرم 

خواهد بود، نه مبنایی برای تصمیمی با آثار گسترده 

اقتصادی و اجتماعی. ایــن تمایز، به‌ویــژه با توجه به 

نظرسنجی اخیر او در شبکه ایکس درباره طرح‌های 

بنزینی، اهمیت بیشتری می‎یابد؛ نظرسنجی‌ای که 

به‌درستی از سوی برخی کارشناسان به‌عنوان مبنایی 

ناکافی برای تصمیم‌گیری عمومی نقد شده است.

معیار قضاوت؛ نتیجه، نه فهرست وعده‌ها 
وزیر اقتصاد از کاهش موانع تجارت، تسریع ترخیص 

کالا در بنادر، تکمیل کریدورها، بودجه‌ریزی مبتنی 

بر عملکــرد و تفویض اختیار به اســتان‌ها نیز ســخن 

گفته است. این‎ها، در کنار اصلاح بانک، ارز و انرژی، 

تصویــری از یــک بســته گســترده اصلاحــات ارائــه 

می‌دهند؛ بســته‌ای که همزمانی اجرای اجزای آن، 

دشواری کار را دوچندان می‌کند.

اکنون معیار ارزیابی این برنامه‌ها باید روشــن باشد: 

ســازگاری با اهداف کمــی و تکالیف برنامــه هفتم، 

کاهش تورم، ثبات بیشتر در بازار ارز، بهبود دسترسی 

تولیدکننده به سرمایه، کاهش زمان و هزینه تجارت، 

کاهش ناترازی بانک‌ها و انرژی و مهم‌تر از همه، حفظ 

یا بهبود قدرت خرید مردم.اصلاحات اقتصادی زمانی 

اعتبار می‌گیرد که در راستای برنامه های بلندمدت 

بوده و اثر آن در سفره خانوار، صورت‌های مالی بانک‌ها 

و مسیر فعالیت تولیدکننده قابل مشاهده باشد؛ نه 

فقط در جلسات و گزارش‌ها.

پرونده اصلاحات اقتصادی روی میز دولت
 وزیر اقتصاد از ورود برنامه اصلاح نظام بانکی، ارزی و انرژی به مرحله عملیاتی می‌گوید؛ اما موفقیت این وعده بیش از اجماع سیاسی، به شفافیت هزینه‌ها، جبران فشار بر خانوارها 

و انتشار شاخص‌های قابل سنجش وابسته است

 

 


